نادیده ها را می بویم
مثل هوائی که از بوی بهار نارنج غایب معطر شده باشد
مثل نسیمی که از حافظیه می گذرد

و ولنگار از تخت جمشید به بوشهر می رسد

چشم بر هم می نهم

و همه چیز در این تودهء خاکستری اتفاق می افتد

عشق و نفرت، همهمهء تنهائی، لذت های گریزان

قصه های ناشکفته، معماهای ناگشوده

خاطره های خفته در شیارهای رو به زوال

و شعشعه ای که دوری  مسافت را نمی فهمد

ارابه رانم ، در جاده های نامرئی

پیکانم ، که در انتخاب هدف سرگردان است

بوسه ای شده ام ، که میان ابرها گم می شود

و سواری، که در خیال می تازد

آنجایم

در کودکی گمشده در خیابان های اعتراض

در کودکستان های مداد رنگی

در مدرسه های نشسته در باغ های قدمی

در شمس العماره های معنا گم کرده

در دانشگاه های عشق و تظاهر

همه رفته اند و جاپای شان

بر شن های ساحل خاکستری بحا مانده است

هنوز می توان عاشق بود
می شود به عشق نوشت

می شود ترانه شد

آوازی شد بر لب نی لبکی روستائی

شعری پیچیده در استعارهای شوخ

می شود مثل هوائی شد 
که از بوی بهار نارنجی غایب معطر باشد
مثل نسیمی که از حافظیه بگذرد

و ولنگار
از تخت جمشید تا بوشهر را

یک نفس بدود.
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